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  گرايه اسلام و مسيحيتتبليغ واقع
  )هاي تبليغي ما با توجه به پيام ژان پل دومنقد شيوه (

  *1)اخلاق (دكتر سيد حسن حسيني
  

  درآمد
اسـلام،  :  مربوط به ايـن سـه ديـن اسـت          ،شود در دنياي امروز بيشترين پيرو     گفته مي 

قاد به خداي واحد، آخرت، پيـامبر و        بودن، اعت   دو دين نخست در ابراهيمي    . مسيحيت و بوديسم  
يعني آنها  . سازد  دو و شيوة تبليغ آنها را از بوديسم جدا مي          وحي با هم مشتركند، اموري كه آن      

بايد با طرحِ جذاب مسالة وجود خدا، ماندگاري نفس، آخرت، وحي و نبوت به ترويج آئين خـود                  
انگارانة آن ماننـد    به خاطر وجوه انسان   حال آنكه در نقطة مقابل، رواج بوديسم بيشتر         . بپردازند

اي طرح مسالة رنج، مناسبات اخلاقي و مسئوليت است كه با ذات تمدن غربي و سيطرة سياره               
 به يكي از دو مذهب اساسـيِ مـسيحيت،          اختصار پژوهش حاضر با     1.و تحول آن مناسبت دارد    

 متمركـز   ،سـلام و مـسيحيت     در دو شيوة تبليغي ا     "گراييواقعيت"كوشد تا صرفا به مسالة        مي
در مقابـلِِ نظـر      (هاي عيني  ي بر واقعيت  نگرايي در اين نوشتار، نظر مبت     منظور از واقعيت  . گردد

هــاي  توانــد مبتنــي بــر واقعيــت اســت، نظــري كــه مــي) مبتنــي بــر تــصورات صــرفا ذهنــي
  .ابژكتيو مدلّل گردد/آفاقي/همگاني

                                                 
  . ـ واحد مشهد مقدسژوهشگر و عضو انجمن پژوهشي فلسفه و كلام اسلامي جامعة المصطفي محقق و پ* 
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در بـر گيرنـدة      (2ان و كاتوليـك   در يك نگاه كلي، مسيحيت خود به دو مذهب پروتست         
قرن  (پروتستان، زادة اصلاحات مذهبي   . گردد منشعب مي  4) و كاتوليك رومي   3ارتدكس شرقي 

است كه در واكنشي به مذهب كاتوليك و با شعار بازگشت به مسيحيت اوليه به وجود ) هفدهم
يت در جهان اسـلام  گري و وهابهاي سلفيتواند بانهصت    و به نظر نگارنده از اين نظر مي        هآمد

غـرض از ايـن     . رسد  در مقابل، پيشينةكاتوليك به قدمت خود مسيحيت مي       . قابل مقايسه باشد  
سخن آنكه، عليرغم توجه نوانديشان مسلمان بـه مـذهب پروتـستان، تبليـغ گـستردة امـروزة                  

به همين دليل، در اين مقاله منظور از        . گيرد   عمدتا توسط نحلة كاتوليك صورت مي      ،مسيحيت
 شيوة تبليغي غالـب در  ،مسيحيت، مذهب كاتوليك است، چنانكه منظور از تبليغات اسلامي نيز     

تر شـدن مطلـب، سـخن       همچنين جهت جلوگيري از پراكندگي و نيز عيني       . جهان تشيع است  
اول ژوئـن    (پيرامون شيوة تبليغي مسيحيت، حـول پيـام تـاريخي پـاپ مقـدس ژان پـل دوم                 

  .اي كه به اين پيام انجاميد، متمركز خواهد شدوزهو همايش بيست و يك ر) م1988
هاي تبليغي، بايسته است كه سه تفاوت اساسيِ مـسيحيت          پيش از ورود به بحث شيوه     

  .با اسلام از آنجهت كه به بحث حاضر ربط دارد، مورد توجه قرار گيرد
  

  :هاي اسلام و مسيحيت تفاوت. 1
توان انكار نمود كه آنچـه      سيحيت، نمي اسلام و م     رغم خاستگاه مشترك ابراهيمي    علي

هاي بـسياري    شود و ميان مسيحيان، مسيحيت، تفاوت       امروز ميان مسلمانان، اسلام خوانده مي     
چـون    كاربرد مشترك مفـاهيمي   : نوشتبا يكديگر دارند، تا بدانجايي كه پرفسور فلاطوري مي        

هيم، يعقوب، موسي، فنـاي دنيـا،       خدا، آفرينش، ابوالبشر، شيطان، رسالتِ انبيائي چون نوح، ابرا        
اند تا معنـوي، و بدينگونـه   در اين دو دين، بيشتر اشتراكات لفظي  ... فرشتگان، فلاح، عصمت و   

  .5سازِ گفتگومانع گفتگو، تا زمينه
را در اين نكات و ) با توجه به تبليغ محققانه (هاي اساسي توان تفاوت   ميبا اين توضيح    
  :به طور فشرده گرد آورد

  

  :ايتاريخي يا گزاره. 1ـ 1
مسيحيت از دو جهت، ديني تاريخي است؛ يعني تنها با شـناختِِ تـاريخ آن و پـذيرش               

يكي از آن جهت كه عيساي ناصـري، ايمـان يهـوديِ عهـد              . توان مسيحي بود  اين تاريخ، مي  
اونـد   و اين ايمان مبتني بر تاريخ و پيمان قوم يهود با خد            6عتيقي به يهوه را به ارث برده است       

امـا  . را به صورت خود آفريـد       خدا آدمي : و ديگر از جهت خاص باورهاي اصلي اين دين        . 7است
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هـا،   ارتكاب گناه نخستين، بوسيلة آدم ابوالبشر، علت خروج وي از بهشت، و درافتـادنِ در رنـج                
 بواسـطة  ،خـداي پـدر  . ور انـد هاي همة روزگاران در آن غوطـه  آلام و گناهاني است كه انسان  

، 8و بالاطلاق خود، به صورت مسيح تجسد يافـت ) يت بالقصد لو فاع  (زي و رحمت گزافي   دلسو
هـا و   بدو، راه خلاصي از دريـاي غـم     تصعيد يافت تا تسليمي    آسابه صليب كشيده شد و معجزه     

حفظ و بيان اين داستان بر عهدة كليسا به عنوان مظهر خدا و عيـسي در            . 9ها را بگشايد  پليدي
اعتقادات ترديدناپذيري كـه اعتبـار خـود را از حجيـتِ ذاتـي               ( همواره دگماها  آنها. زمين است 
 فربهـي و    ،دارند و بدينگونه باورهـاي مـسيحي بـا اعـلام كليـسا            را اعلام مي  ) يابندكليسا مي 

به طوري كه مسيحيت امروز، نه صرفا دستاوردِ عيساي ناصري، كه گروهي از            . يابد  لاغري مي 
  .است10ان مسيحي، مخصوصا اثرگذاري گسترده و ژرف پولس قديسقديسين، عرفاء و متفكر

اي است؛ يعني تنها با دريافتِ عقليِ شخـصي از اصـول و             در مقابل، اسلام ديني گزاره    
تـوان    مـي ) هايي روشـن و مـدلل هـستند       كه همه قابل بيان در گزاره      (ها  پذيرش و اقرار بدان   

 و تاريخ زندگي آنها، بر اساس مبانيِ         مبراناقرار به وجود و رسالت ديگر پيا      . مسلمان بود 
شان، مـسلمانان  ي ـ اند و در مورد جزئيات تـاريخي اي است كه پيش از وحي، پذيرفته شده   عقلي
هـاي متفـاوت و حتـي نـاچيزي داشـته باشـند كـه همـان اطلاعـات نيـز در               توانند آگاهي   مي

  .گيردهاي فهم و تحليل عقلي صورت مي چارچوب
  

  :و يا ابژكتيوسوبژكتي. 1ـ 2
كـشند     تنها در رنگ چشم و مو، عيساي ناصري را چنان خود، به تـصوير مـي                ها غربي

يعني همانگونـه   . برند  بلكه خدا، رسالتِ مسيح و ايمانِ مومنان را نيز چون تصورِ خود گمان مي             
كه اساسِ تفكر يوناني و رومي، خودمداري است، مسيحيتي كه در آن شكل گرفته نيـز سـراپا                  

  فاعـل شناسـا    سـوژه «ها و امكانـات       ها، محدوديت   فرض ها، پيش ژكتيو و متاثر از خواسته    سوب
  . است»مدرِك

خدا، مسيح و مومنان هر سه خودمدارنـد؛ خداونـد فاعـل بالقـصد اسـت و داراي ارادة                   
باشـد؛ و ايمـان، احـساس         گزافي؛ مسيح، نمونة خدا ست و خود صراط، نجـات و قيامـت مـي              

جوشد و مومن را در برابر خدا و هستي، گرفتارِ آرامـش              مي  ز درون آدمي  سوبژكتيوي است كه ا   
هايي با عنـوان      تواند كتاب حي مي يبه همين خاطر يك كشيش مس     . سازديا هيبت و حيرت مي    

بنويسد و اعلام دارد كه ) 1997 (»پس از خدا«، )1994 (»پس از همه«، )1985 (»تنها آدمي«
دلبسته است؛ پيامبرش همة كساني كه در او حيـرت و           خداي هركس، آنچيزي است كه بدان       

كنـد؛ معـاد،    اي است كه جامعه را اداره مـي كنند؛ شريعت همان قوانين مدني    شگفتي ايجاد مي  
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تـوان در همـين دنيـا، در قلـب خـويش فـراهم آورد؛ و                  اي است كه مـي    همان حيات شادمانه  
 قاعدة زرين به عنوان فرمان الهي       پرستش هر عملي است كه بر اساس ارادة آزاد و متناسب با           

  11.صورت گيرد
  يـا نـد، همـه امـوري عينـي    ا مطـرح ) قرائت شيعي و اعتزالي  (اما حقايقي كه در اسلام    

و سـوژة مـدرِك و حتـي ارادة           ست، يعني گذشته از بود و نبودِ آدمي        ا ابژكتيو و مابين الاذهاني   
هـا،  بنـابراين خواسـته   ).  عقلـي  حـسن و قـبح ذاتـي و        (الهي، آنها آنچنان هستند كـه هـستند       

كه حتي خداوند متعال هم در حقيقتِ شـدنِ           ها و امكاناتِ نه تنها آدمي       ها، محدوديت   پيشفرض
  .تواند تاثير بگذارد حقايق نمي

  

  :اي تاريخينمونه. 1ـ 3
در سـاختار   . گردد  تر شدنِ مطلب، دو نمونه تاريخي از اين دو دين ذكر مي           جهت عيني 

. پيام يا ظهـور خداونـد، انـسان، و كليـسا          : دين از سه ضلع ساخته شده است      مذهب كاتوليك،   
 كـه توسـط     خداوند هستند ارباب كليسا، واسطه ميان خدا و خلق، و حافظ، مفسر و بيانگر پيام              

گـر اعتقـادات، داراي      دگماهـا، تعيـين   . گردد  آنان دگماهاي ترديدناپذير مسيحيت مشخص مي     
مـسالة تجـسد در     . 12ضور روح القدس در كليـسا هـستند       حجيت ذاتي و مخصوصا محصول ح     

شدنِ قدرت و مرجعيتِ مسيحيت، به معناي به زمين آمدنِ قدرت از آسمان، و در نتيجه نهادينه
تـاريخ  كه جان الدر در      (تواند اين سخن كشيش را      توجه به نكات فوق مي    . بلامنازع كليساست 

مان اندازه كه آسمان فوق زمين اسـت، مـا          ه «:قابل درك سازد  ) كند   نقل مي  اصلاحات كليسا 
مقام ما، از مقام فرشتگان آسـمان هـم   . كشيشان نيز، فوق امپراطورها و شاهزادگان قرار داريم 

در مسيحيت، خداخواندنِ . »توانيم گناهان مردم را ببخشيم برتر است، زيرا ما در عوض خدا مي       
حـال  . ه سرعت در تاريخ اتفـاق افتـاد       اي براي خدا شدنِ كليسا بود، چيزي كه ب        عيسي، مقدمه 

بر در كليـسا راه      شد كه جز با فرو آوردن سر تسليمي          شناخته مي  آنكه انسان، گناهكاري فطري   
  .نجاتي نداشت

در مقابل، تاكيد اسلام بر انسان بودنِ انبياء، دقيقا براي جلوگيري از همين تحريـف و                
ماند، اما انـسان بـا عقـل و آزاديِ خـود         قدرت در آسمان و مخصوص خداوند، مي      . انحراف بود 

تاكيد بر اين آگاهي و آزاديِ شخـصي در تفكـر           . تواند بفهمد، ايمان آورد و سعادتمند گردد        مي
 اوايل المقـالات  شيعي تابدانجاست كه مثلا متكلم برجستة شيعي در قرن پنجم، شيخ مفيد در              

داند؛ زيرا    ان و شكوه انسان مي    خود هبوط آدم را بيش از استمرار زندگي بهشتي وي مناسب ش           
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زندگي در بهشت بر اساس شايستگي و كمالات ناشي از تلاش و كوشش خود انسان، افتخـار                 
  .13آميزتر است از بودن در بهشت، بر پاية عنايت الهي، بدون دخالت تلاش خود آدمي

بنمائيم اي به نحوة تبليغ در اين دو دين         هاي اساسي، اشاره    حال با توجه به اين تفاوت     
بين اميد كه اين اشارة كوتاه بتواند در جهت واقع        . اندكه رويكردهاي تبليغي متفاوت را برگزيده     

  .شدنِ ما مدد رساند
  

  :مسيحيان و واقع گرايي. 2
انـد كـه    نگري علمي، متوليان آن دريافته    رغم ناسازگاري بنيادي مسيحيت با واقع      علي

در حـالي كـه تفكـر       . ها از دين سخن گفـت        واقعيت توان بدون توجه به    نمي ،براي بشر مدرن  
ورزان فلسفي ما عموما به عنوان نگاه مكانيكي به عـالم و لـذا              نيوتني در جامعه و ميان انديشه     

شـدنِ  شود تا به مناسبتِ سيصد سـاله        گردد، پاپ ژان پل دوم بر آن مي       ضد ديني محسوب مي   
ن مراسم يادبودي برگزار نمايد كه ضـمن        ، واتيكا مباني رياضي فلسفة طبيعي   كتاب نامدار وي    

وگـو بـين فرهنـگ      هاي نيوتن جهـت گفـت       مشاركتي جدي براي ادامة تلاش    «نكوداشت او،   
برگزاري همايش جهت تلاقـي دو فرهنـگ دينـي و           . 14»صورت پذيرد   اعتقادات ديني و علمي   

فتـة  يـك ه  «همايـشي بـه صـورت       . شـود   با فرمان پاپ به رصدخانة واتيكان آغـاز مـي           علمي
 با دعوت و حضور بيست و يك دانشمند نامدار معاصر در عرصة فيزيـك، فلـسفه و            »مطالعاتي

در محيطي روستايي در اقامتگاه تابـستاني پـاپ در           (انگيزالهيات در مكاني با طراوت و خاطره      
شناخت ما از خدا و طبيعت از ديدگاه فيزيك، فلـسفه و            «براي بحث پيرامون    ) كاستل گاندولفو 

پيوندهاي تاريخي و كنوني بين دين و علـم،         : گردد و به موضوعاتي چون       برگزار مي  »اتالاهي
گرايي هاي استدلال و عمل در دين و علم، آفرينش از ديدگاه فيزيك جديد، جايگاه واقع               شيوه

فلسفي در علم و دين، امكان الهيات طبيعي در جهان امروز، نسبت فيزيـك كوانتـومي، نظـم،                  
شـود تـا      مهم آنكه از آغاز تا پايان كوشـيده مـي         . شود  پرداخته مي ...  وجود خدا و   با... آنتروپي و 

هـاي    بـه همـين دليـل پرسـش       !  به تبليغ در نغلطد    ، محفوظ مانده و   ماهيت پژوهشي همايش  
هايـشان  گيرد تا در پيش نويسِ مقالات و سـخنراني          دقيقي تهيه و در اختيار ميهمانان قرار مي       

حداكثر، مقـالات پـس از همـايش         (چاپ و نشر گردد   آن   آنكه بحثي از     ها بپردازند، بدون    بدان
  :شوند كه در مقدمة آن تاكيد دارد كه نهايتا نيز اين مقالات در حالي چاپ مي). چاپ شوند

اين كار و اين كتاب، همچنان كه خوانندگان ملاحظه خواهند كرد، آغاز كوچكي است              
لذا وعده، تعهد . پردازد، بنابراين رو به آينده دارد  ميهاها، به طرح پرسشكه بيش از ارائة پاسخ
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واتيكان به همان ميزان كـه نـسبت   ... است» وجوي مشترك جست«و چالشي براي ادامة يك      
كه منجـر بـه گـزارش تحقيقـات آن در قالـب ايـن كتـاب شـد،                   » هفتة مطالعاتي «به برپايي   

 كوشـش   …15مندي دارد  همتمايل و علاق  ها نيز   مند بود، براي ادامه و پيگيري اين تلاش        هعلاق
ما در اين كتاب اين است كه با حفظ احترام كامل و آرزوي شناخت كافي، به تحقيق از ديدگاه             

در حـوزة   ) تبليـغ عقايـد دينـي      (انجام چنين كـاري   . سنن غني هر سه رشته ياد شده بپردازيم       
  .16اي، حداقل نوعي خيانت خواهد بودمطالعات ميان رشته

نمايد ولي چون     اي ايراد مي  س يا پاپ به مناسب برگزاري اين همايش، خطابه        پدر مقد 
آيـد؛   گردد، نه آن خطابه، كه پيام ديگري از وي در آغاز مقالات مي         مقالات همايش منتشر مي   

» هفتـة مطالعـاتي   «محصول بعدي مطالعه و تاملات ايشان دربارة تحقيقاتِ كامـل           «كه    پيامي
  .17»است

ه مقالات اين همايش و پيام پاپ به آن، سال گذشته ترجمه و بـه               خوشبختانه مجموع 
  .گيردلذا نويسنده صرفا نكاتي از پيام پاپ را نقل و هدف خويش را پي مي. نشر رسيده است

 اولين نكتة مورد تاكيد و توجه پاپ، رابطة تاريخي كليسا و دانـشگاه بـا توجـه بـه                    ـ1
نظر واقع بينانـة او، ايـن رابطـه در طـول تـاريخ، از               به  . مسئوليتشان در برابر خدا و خلق است      

اند كه از يك سو بـشر در آن،  حمايت تا عداوت را در برگرفته و حال، هر دو با روزگاري مواجه          
اند؛ بطوري كه امكان گفتگو را دشوار       فرهنگيو  هاي هويتي، اقتصادي، اخلاقي       گرفتار شكاف 

هـا و  د روحيـة نقـادي، موجـب رشـد شايـستگي     از ديگر سو رش. و تقريبا ناممكن ساخته است    
ايـن تمايـل    «جهت   ها و تجربيات مشترك و امكان همكاري شده است و از اين             كشف ارزش 

كنـد، ولـي از تنـوع     اساسا حركتي است به سوي نوعي وحدت كـه همانندسـازي را طـرد مـي              
  .18»كند استقبال مي

 ـ     جهت اين موضوع گيري پاپ، واقع بينانه خوانده مي         از آن  طـور يكـسان   ه  شود كـه ب
. گـردد بيند و از حصار سياه يا سفيد نگري، خارج مـي            هاي مثبت و منفي مدرنيته را مي        ويژگي

تا بدانجايي كه بزرگـي چـون داوري        . نگريم  حال آنكه متاسفانه ما معمولا با اين دو عينك مي         
)  را يافتـه   ولوژيفلـسفه در دام ايـدئ     كه در چاپ جديد عنوان       (»فلسفه در بحران  «اردكاني در   

ها پنهـان،     هوا دلگير، درها بسته، سرها درگريبان، دست      «خواند كه در آن       مي  مدرنيته را عالمي  
 بلور آجين، زمين دلمرده، سقف آسمان       يهايها خسته و غمين، درختان اسكلت       ها ابر، دل    نفس

تان عـالم دفـاع     از زمـس  «و مدافعان مدرنيته را كساني كـه        .  است »كوتاه، غبارآلوده مهر و ماه    
  .»اند نام هميشه بهار داده،كنند و به اين زمستان مي
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پاپ با اعلام منحصر به فرد بودنِ تاريخ امروز براي دعـوتِ كليـسا بـه وحـدت همـة                    
حركتي قـاطع، هـر چنـد       «: نويسد  هاي مشترك، مي    مسيحيان در پرتو مطالعه، عبادت و بحث      

ما . پديد آمده است] دين و علم[تر بين اين دو اي جديد و دقيق   ضعيف و موقتي به سوي مبادله     
هـاي  تر از گذشته و با صراحتي بيشتر نسبت به ديـدگاه           گفتگو با يكديگر را در سطوحي عميق      

هـاي  كاملتر از نظام    همچنين كاوشي مشترك را براي دستيابي به فهمي       . ايميكديگر آغاز كرده  
هاي مـشترك بـين     خصوص شناخت زمينه  هاي آنها، به    ها و محدوديت  فكري يكديگر، قابليت  

  19».ايمها آغاز كردهاين نظام
اين «: نويسد وي مي. دارد؛ روش نقادانه  پاپ روش تعامل دين و علم را نيز بيان مي       ـ2

اي نقادانه، نـه    نكته بسيار تعيين كننده است كه اين كاوش مشترك بر اساس برخورد و مبادله             
ن بايد تكامل يافته و بر عمق، كيفيت و قلمرو آن افزوده شود، تنها بايد ادامه يابد، بلكه همچني     

توان پربهـاء داد و از        يك از اين دو نهاد را بر يكديگر در سير تمدن و جهان نمي              زيرا تاثير هر  
 در واقع 20»تواند در اختيار ديگري قرار دهد  چيزهاي زيادي را مي    ،سويي نيز هر يك از اين دو      

اما او به عنـوان     . گويد  ندي دين به علم و طبعا علم به دين سخن مي          پاپ، به صراحت از نيازم    
جمـع بـين دو     . تواند به نقصان و در نتيجه نيازمندي مسيحيت معتقد باشـد             نمي »پدر مقدس «

تـوانيم در اينجـا و البتـه پيرامـون            كه ما نيز مـي     (رسد كه از نظر وي      نكته اينگونه به نظر مي    
تواند همواره با توجه به       از ماندگاري و جذابيت دين آنست كه مي       ر) اسلام، با او هم راي باشيم     

وي بـدين   .  دلربائي بيشتر قـرار گيـرد      ،هاي ژرفتر و درنتيجه   هاي جديد بشري، مورد فهم    يافته
وحدت بيـان   : است  شود كه مورد قبول انديشمندان اسلامي       منظور به همان اصلي متمسك مي     

  ).طبيعت (با كردار الهي) وحي (الهي
هـايي ماننـد فيزيـك و زيـست            پاپ با اشاره به آخرين دستاوردهاي مبـانيِ دانـش          ـ3

توان از    دهد كه او از اين تحولات آگاه است و با اين آگاهي بر آنست كه مي                 شناسي، نشان مي  
  .آنها در مسير باورهاي ديني سود برد

 ـ«: نويـسد   از پيام، پيرامون وحدت دين و دانش مي          پاپ در بخش مهمي    ـ4 ا تـشويق   ب
تماس و ارتباط بين كليسا و جوامع علمي، ما قصد نـداريم كـه بـين الاهيـات و علـم، نـوعي                       

هيـات  هيات و يـا درون خـودِ الا       مفروض با الا    اي مانند آنچه بين هر رشتة علمي      وحدت رشته 
يابد، درك متقابل نيز رشد  چنانكه گفتگو و كاوش مشترك ادامه ميهم. وجود دارد، پديد آوريم

 پايـة تحقيـق و بحـث بيـشتر را     ،اي كه خـود شوند، به گونه   فته و علايق مشترك كشف مي     يا
اي است كه در آينده مشخص      اين كه دقيقا چه شكلي پديد خواهد آمد، مساله        . آورند  فراهم مي 
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خواهد بر اساس ذهن و تصورات      دهد كه پاپ، نمي    اين سخن به خوبي نشان مي      ».خواهد شد 
اي، تعيين نوع وحدت    بينانهطور واقع ه  لي ميان آنها مطرح سازد بلكه ب      خويش نوعي وحدتِ خيا   

كاري و رهاكردنِ امـر     حال اتخاذ اين موضع به معناي ندانم       با اين . سازد  را به آينده موكول مي    
در ايـن    «:دهـد   زيرا پاپ به حق هـشدار مـي       . چون ديانت به اميد چيزي مجهول نيست        مهمي

گراييِ تك خطي، ترس و انـزواي       گرايش منحط و مخرّب، به تحويل     فرايند، ما بايد برهرگونه     
اي بايد به تقويـت،  آنچه از ديد انتقادي اهميت دارد اين است كه هر رشته      . تحميلي غلبه كنيم  

ها بپردازد تا به طور كاملتري به مـا كمـك كنـد كـه بـدانيم كـه       تغذيه و چالش با ديگر رشته     
به دين  تبديل علم    (زايد منظور از اين وحدت، يكي شدن      اف  وي مي . »هستيم و چه خواهيم شد    

فرض وجـود اخـتلاف و انـسجام        برعكس، وحدت هميشه مبتني بر پيش     « نيست،) يا بالعكس 
ها بايد در يك مبادلة پويا به جاي از دسـت دادنِ هويـت              هريك از اين رشته   . عناصر آن است  

  علـم  «: نويـسد   بينـيِ تمـام مـي     قعوي پس از عباراتي با وا     . »خود، هويت بيشتري كسب كنند    
هـاي  پرستي و مطلق  تواند علم را از بت    تواند دين را از خطا و خرافات پاك سازد و دين مي           مي

تر آشنا سازد، جهـاني  توانند ديگري را با جهاني وسيع   هريك از اين دو مي    . دروغين تطهير كند  
  .21»آرايند كه هر دو توامان آن را مي

اي بـراي پيگيـري علايـق       الاهيات بايد تا اندازه   «: رسد كه   ا مي ينجه ا  سپس پاپ ب   ـ5
اولية بشري، مثل دستيابي به آزادي و امكانـات جامعـة مـسيحي، ماهيـت ايمـان و معقوليـتِ                    

هيات بـراي بـشر بـه شـكل         اهميت و ارزش الا   . هاي علم رجوع كند   طبيعت و تاريخ، به يافته    
وي صريحا متكلمـان    . »ها دارد جذب اين يافته  عميقي بستگي به قابليت آن براي همكاري و         

خواهـد كـه      را به شناخت مبادي، روش، ارزش و نتايج دانشهاي گوناگون فراخوانده از آنان مي             
، چنانكه  »از طريق آنها در جهت استخراج باورها و امكانات شناخته نشدة مسيحي نايل شوند             «

اي تبيين وحدت اقانيم ثلاثه سـود       متكلمان قرون وسطي از نظرية ارسطويي ماده و صورت بر         
صدق يك بيان فلسفي، به كاربردي بودنِ يك        اي با گذر از مساله      گونهبهدر واقع وي    . 22بردند

به نظـر   . گيرد  رسد، كاري كه به وسعت در غرب امروز صورت مي           مدل تبييني، براي ايمان مي    
اي مشكل اسـت؛ زيـرا      اندازه و پيرامون اسلام تا     رسد كه انجام اين كار در فرهنگ اسلامي       مي

جاست كـه يكـي     محوري مسيحيت، بر معرفت تاكيد دارد و از همين         اين دين در مقابلِ نجات    
اي ديگر تعريف نمائيم تـا   مگر آنكه صدق و يقين را گونه      . گردداي مي تاريخي و ديگري گزاره   

تا جـايي   . هياتير مدل الا  اي بودنِ اسلام سازگاري بيابد و هم با امكان خطا و تغيي           هم با گزاره  
ورزان مسلمان، شاگرد نامدار علامه طباطبائي جنـاب        كه نويسنده آگاه است تنها يكي ازانديشه      
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حال آنكه عموم بزرگـان  . 23هاي ابتدائي در اين مسير برداشته استدكتر سيد يحيي يثربي گام    
جيـه اصـول ديـن      ما بر اساس ماده و صورت ارسطويي و البته بـا بـاور بـه صـدق آن، بـه تو                    

پردازد و نه بـه مـصيب   بينيِ پاپ آنست كه نه به تخطئة كامل دانش مي   ديگر واقع . پردازند  مي
  .هاي بشريها و امكانات دانش دانستنِ كاملِ آن؛ يعني توجه توامان به محدوديت

 و خلاقانـه    هاي مورد نظر بايد موثـق، ژرف        ورزد كه آگاهي از دانش     پاپ تاكيد مي   ـ6
گردد و ثانيا مـانع       مي  هاي نابجا از مسائل علمي    اولا مانع از استفاده   : اين كار دو سود دارد    . باشد

توانند در جهت تعميقِ باورهاي ديني به كار آيند،         ها نمي شود كه گمان رود اين يافته       از آن مي  
 تاكيـد   »25ان پيوندسـاز  روحانيونكشيـش «مين دليل وي بر لزوم تربيـتِ         ه به. 24لذا بي اعتبارند  

اي است كه علوم پايه را نيز خوب  طلاب علوم ديني،كند كه با توجه به محل بحث، منظور مي
جهان اسلام بود و طـلاب همـراه بـا ادبيـات و فقـه و                 چيزي كه در مراكز بزرگ علمي     ! بدانند

  26!شدند يخواندند و مهندس و طبيب نيز م اصول وكلام و منطق، طبيعيات و رياضيات هم مي
  

  :گريزيمسلمانان و واقع. 3
در دوران اوج و شكوفايي آن        گراييِ علمي، روية تاريخ تفكر اسلامي     رغم آنكه واقع   علي

عملا  ، اما 27اندبوده تا بدانجا كه گاهي آنرا چنان نقطة ضعفي براي عالمان مسلمان ذكر نموده             
نيز افـول يافـت و ذهـن گرايـي      اميهاي عيني و انضم  با افول تمدن اسلامي، توجه به واقعيت      

علـي بـن عثمـان هجـويري     . جاي آنرا گرفت تا بدانجا كه دانشمند بودن نشانة حقارت گرديد      
خواهند كه بر افـراد خـود اسـتخفاف كننـد، وي را             ) صوفيانعرفاء (چون اين طايفه  «: نويسد  مي

از علـم و واقعيـات      هيـات   گـرفتنِ فلـسفه و الا     گرايي بـه فاصـله    اين ذهن . 28»دانشمند خوانند 
مـثلا در    (گرانه را گرفت  هاي عينيت   جاي استدلال   ،  هاي مفهومي انجاميد، بطوري كه استدلال   

 ـمعارف اسلامي، برهان وجودي  وجوبي آنـسلم، بـه جـاي بـراهين نظـم، حركـت و حـدوث         
ذهن بـا   . گردد  اينجاست كه زمينه براي دخل و تصرف و خودكامگيِ ذهن، آماده مي            «)نشست
اي نيـز  رسد و هيچ عقيده هاي متفاوت به نتايج متفاوت مي       كند و با تحليل   يم خود كار مي   مفاه

شود و جدال و جدل ادامه   گيرد و هر اشكال و اعتراضي، پاسخ داده مي          در خطر ابطال قرار نمي    
  29»!يابد مي

تواند از جهتي مفيد و از جهاتي مضرّ واقع گردد ولي بـا اميـد بـه همـان                     ذكر مثال مي  
هاي بـزرگ فلـسفي و بيـان فيلـسوفان بـزرگ مـا                در كتاب . گرددجهت مفيد، موردي ياد مي    

 فارابي، ابن سينا و ابن رشد، پيرامون نسبت فلسفه و علم، آمده است كه كـار فلـسفه                   همچون
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امـا در   .  اسـت  30»بيان و تبيين مبادي و حدود موضوعات علوم       « يا   »نظر در موضوعات علوم   «
. 31ام نخست، اثبات موضوع علوم به عنوان وظيفة فلسفه دانسته شده است           بيان متاخران، در گ   

اعتبـار دانـستنِ   و فلسفي تفاوت گذاشته شـده، ضـمن بـي    بيني علميدر گام بعدي ميان جهان    
بينـي  تنها جهـان ) مبتني بر معقولات ثانية فلسفي  (بيني فلسفي شود كه جهان    ، گفته مي  32اولي

اعـم از    (شـود كـه قـوانين فيزيكـي         در سومين گام گفته مـي     . 33معتبر و مورد تاييد دين است     
تواند دليل وجود يا عدمِ وجود اصل عليـتِ فلـسفي         نمي) دترمنيسم نيوتني يا فيزيك كوانتومي    

در نتيجه اثبات وجود . 34توان پاي علم را در اثبات يا انكارِ متافيزيك كشيد باشد و بنابراين نمي
شود كه به درد عوام        نظم، راهي ساده شناخته مي     »راه «سي، مانند خداوند بر اساس واقعياتِ ح    

  .35خورد و در برابر انواع شبهات، توان پاسخگويي ندارد مي
خواند كه پيشتر و در حركتي گسترده       فرا مي   نگري علمي پاپ در حالي كليسا را به واقع      

فاوت مكاتب گوناگونِ   هاي مت  مسيحي بيشترين تلاش خود را در استفاده از ظرفيت         دانشمندان
فلسفي به كار برده اند، مكاتبي كه با تمام رويكردهـاي مختلـف و سـاحات نظـري و فلـسفيِ             

گراييِ فلسفة غربي ريشة دارنـد؛ يعنـي مـادرِ هـر دو نحلـة           گرايي و عينيت  گوناگون، در تجربه  
ي از   مـا عمـدتا حت ـ     دانـشمندان متألـه   حـال آنكـه     . 36گرايي است  تجربه ،بزرگ فلسفي معاصر  

. بردنِ از امكانات علمـي برند، چه رسد به بهره هاي جديد نيز بهره نمي امكانات نهفته در فلسفه   
ديگـر زمينـة     رود كه فراخوان تاريخي رهبر معظم انقلاب، به نهضت توليد علـم، بـار               اميد مي 

ب  علمية شيعي را فراهم سازد و موج      ايه  حوزهتبليغي مخصوصا    ـ  نگري در مجامع علمي   واقع
بدين منظـور و بـا توجـه بـه          . 38 گردد 37»هاي علميه فاجعه تلخِ فراموشي كلام در حوزه      «رفعِ

  .هدف نگارشي اين مقاله بايسته است كه نكات زير مورد توجه قرار گيرند
  

  :بينانهراهكارهايي براي تبليغ واقع. 4
ه مبلغـان   اقتـضاي آن دارد ك ـ      ،  اي، ابژكتيو و حتي تاريخ فرهنـگ اسـلامي        وجه گزاره 

به تبليغ    و بر اساس فهمِ عمومي      اي خردپذير، متناسب با ذهن علمي     روزگار ما به شيوه     اسلامي
بپردازند، حال آنكه سه ويژگيِ متقابل در مسيحيت، مـستلزم تبليـغِ               هاي متعالي اسلامي    آرمان

در عمـل   يم،گـردان  ها رو بر ميچون از بايدها به هست. رازورزانه و سوبژكتيو مسيحيان هستند   
توجـه بـه نمونـة      ! خوانـد  انديشي مي  شود كه ما را به تعمق و چاره         خلاف اين نكته نمايان مي    

 مـورد  ،محورانـه اي براي ما دارد كه بايد در تبليغـاتِ پـژوهش         مسيحي ياد شده، نكات آموزنده    
  .گرددبه برخي از اين نكات اشاره مي. توجه قرار گيرد
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  :پرسش، مهتر از پاسخ. 4ـ 1
هماني كـه باعـث    ( دوستي و معرفت طلبي اولية اسلاميواقعيت آنست كه ما روح علم 

را از دسـت داده بـه سـودطلبيِ روزمـرهّ           ) در دوران نخـستين گرديـد       شكوفائي تمدن اسـلامي   
آن هاي جوانان ما براي انتخاب رشتة تحـصيلي          به همين خاطر جزء اولين پرسش     . ايمغلطيده
گـردد كـه    همين امر موجب مي   ! ي دارد و آيندة شغليِ آن چيست؟       كه اين رشته چه سود     است
پژوه ما در انتخاب موضوع رسـالة پايـانيِ          رغمِ شبهاتِ بيشمار پراكنده در اطراف ما، دانش        علي

به نفع ديـن       در تبليغ نيز وقتي از تاييداتِ علمي      ! تحصيلات تكميلي خود درماند و مساله نيابد      
ها و توجيهاتِ مهنـدس بازرگـان،         شود هنوز حداكثر از تلاش      مييا براي فهم دين سخن گفته       

شود؛ چيزهايي كه حدود سه دهه قبـل          به استفاده مي   دكترپاكنژاد و حتي نه در حد مرحوم روز       
شناسـيم زيـرا چـشم بـر      هاي خود را نمـي ها يا مساله ما پرابلوم. بخشي داشتندجذابيت و توجه 

» مـسأله « الفباي پـژوهش،     اگر. يابيم  ود خلل وشكافي نمي   هاي خ ها بسته و در انديشه    واقعيت
 مسأله در حوزه پژوهش يعني، مجهـول، مـشكل، بـن بـست و               محوري است، بايد دانست كه    

در ايـن صـورت     . هاي خـود را دريافـت     توان مساله   ها نمي گشودن به واقعيت   بدون چشم  .ابهام
 منظور لازم است كه پـيش از يـافتنِ          بدين. هاي ديگران خواهد بود   هاي ما بيشتر مساله   مساله
  .هاي خود باشيم و باور كنيم كه پرسش، مهمتر از پاسخ است ها، به دنبالِ پرسش پاسخ

  

  :اهميت نقد. 4ـ 2
زيرا تبليغ محققّانه در    . ورزند  ديديم كه پاپ به روشني بر اهميت نقد و نقادي تاكيد مي           

ــد     ــذيرش نق ــدون ورود و پ ــروز ب ــاي ام ــذير ،دني ــست امكانپ ــد  . ني ــطلاح نق ــشة اص  ري
)Critic/Critique (به معناي سنجش و ارزيابي) طور وسيعي در ادبيات علمي، ه كه امروزه ب

 و بـا  گرددانديشي باز مي به اروپاي قرن هيجدهم و عصر روشن)رود يفلسفي و ديني به كار م  
و بـه   ن، چـالش    پيوند دارد و در برگيرندة اين معناست كه بدون نوعي بحـرا            )Crisis (بحران

بـراي  ! معنـايي نـدارد   ) و حتما شنيدن يك نداي تبليغي نيز       (، پژوهش »مشكل«عبارت نرمتر   
 و دورها را بنگـريم، ايـن      را برافرازيم دريافتِ اين بحران، چالش يا مشكل، لازم نيست كه سر           

-صـرفا مقـداري واقـع   . چيزي است كه جوانان، زنان و نسل جديد مسلمان با آن درگير اسـت   
. شودزاده مي » مسأله«ها، فرزند نقد، يعني       گشودنِ به همين واقعيت   از چشم . ري لازم است  نگ

هـا و     ها و مشكلاتِ عينـي و بيرونـي، بحـران           يابد و غير از بحران       گسترش مي  ،اما گسترة نقد  
گيـرد و ايـن   نيز در بـر مـي    ) به عنوان واقعيتي نفساني    (هاي ذهني را  مشكلاتِ نظريات و ايده   

ايـن همـان نگـرش      . خوانـد ي است كه در پيام پاپ وجود دارد و ما را نيز به تلاش مـي               انكته
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وجـود داشـت و بزرگـاني چـون شـيخ              ارجمندي است كه در تاريخ شكوفائي تمـدن اسـلامي         
توانستند مكررا    صدوق، شيخ مفيد، سيد رضي، ابن قبه و ابوالقاسم بلخي با چنين رويكردي مي             

 تا پختگي و آراسـتگيِ باورهـاي دينـي را بـه يادگـار               39يش بپردازند به نقد مبانيِ اعتقادي خو    
 هيچگـاه فرامـوش كنـد كـه مـلاك، حقـايقِ عينـي و متعـاليِ                  نبايديك مبلغِ محقق    . گذارند
تواند بـا رجـوع بـه كتـاب      او همواره مي  . است نه نظريات محققانه و تحصيل شدة وي         اسلامي

طبعـا چنـين رويكـردي      ! ويش را عيـار گيـرد     فرهنگي و كتاب طبيعي خداوند متعال، فهـم خ ـ        
و هاي موجود آشكار      كاستي نظريه اين تعامل،    با. هاست  مستلزم آگاهي از تعامل با ديگر دانش      

گردد كه فلان نظريه، در فلان قسمت به بن بست مي رسد و بـه مجهـول مـا                معلوم مي  مثلا
ارائـة نظريـة    تكميـل يـا      اصـلاح و     شـود و بـه      ار تحقيق شروع مي   اين جا ك  . پاسخ نمي گويد  

هاي ما، در حـد       ها، پژوهش   مشكلات و بن بست   ،  ها  يبدون شناخت كاست   .انجامد  جايگزين مي 
 علمي بي مسأله، نـه پـژوهش جـدي خواهـد            ةجامع! دستمال بستن به سر بي درد خواهد بود       

ط با هاي همگون و مرتب مبلغِّ زمان شناس، هم به دانش. داشت و نه به نظريه اي خواهد رسيد  
  .دارد گردد و هم روح پرسشگرِ جوان و مخاطب امروز را پاس مي تبليغ خود مجهزّ مي

  

  :اي از بشرشناخت تازه. 4ـ 3
شود اما بايد توجه داشت كه نبايـد ايـن          شناسي فراوان گفته مي   سخن از لزوم مخاطب   

ه بـه مـدد     اولا امـروز  . فروكاسـت ... شناخت را صرفا به مسائل جنسيتي، سنيّ، تحـصيلاتي و           
اسـت كـه بـه دليـل        هـا كـشف شـده       اي از وجود انـسان    هاي گوناگون، زواياي گسترده   دانش

.  مواجه ساخته اسـت    ،گستردگيِ اين اطلاعات، بشر را با خطر پاره پاره شدن و تجزيِّ وجودي            
از ها و اساسا زندگي انسانها، خبر ها و علاقهنگريم كه سير دگرگوني در علقهثانيا ما آشكارا مي   

اي كه با توجه بـه پهنـا و ژرفـاي همـين             نوعي دگرگوني در جان و جهان آدميان دارد، بگونه        
. رودهاي تـاريخي مـي    ها و حتي تاريخ و دوره       تغيير است كه گاهي سخن از شكاف ميان نسل        

اكنون مهم نيست كه به اين شكاف و پرش تاريخي باور داشته باشيم يـا در برابـر آن موضـع                     
توانيم از پذيرشِ اين واقعيت سر باز زنيم كـه تغييـر واژگـاني         مهم آنست كه نمي   بگيريم، ولي   

حكايـت از تغييـري در      ) نسبت به زبان والدين و فرزنـدانمان       (گسترده و سريع در زبان خود ما      
ذهن دارد و اين به معناي آنست كه تبليغ و ترويج ما بايد متناسب با ذهـنِ مخاطـبِ امـروز و                      

هـاي انـساني،    دانـش . كنـد   زندگي مي رود و   كشد، راه مي   در آن نفس مي    جهاني باشد كه وي   
تواند از آنها مي    فهميگذارد و ناآگاهي يا كج    اي فرا روي مبلّغان مي    هاي تازه ها و چالش  فرصت
هـا و تعامـل ميـان       ديديم كه پاپ چگونه بر آگاهي از اين دانش        . سوز و انحرافگر باشد   فرصت
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اينجا ضـرورت قـضيه     . اين راهي گريزناپذير براي ما نيز هست      . نمود   مي هيات با آنها تاكيد   الا
گزيـدگان  بتواند چنان مرتاضان يا خلوت      كمتر از تعامل با دانشهاي پايه نيست، زيرا شايد آدمي         

  همـان »خـود «. گزيـدن از خـود نيـست   را ياراي كنـاره  از جهان بيروني كناره گيرد، ولي آدمي    
كه تفكر بشر به نگارش آمـده         آن، از غرب تا به شرق، از هنگامي       چيزي است كه فهمِ چيستيِ      

، آدميان را مفتون و مانده سـاخته        40تا امروز كه گستردگيِ آن وي را مبهوت و هراسان ساخته          
و از  (را بـه خـود   است؛ اعجازِ اديان در دعوت به همين خودشناسي و ارائة راهيست كـه آدمـي         

بشر امروز بيش از هميـشه دچـار سـرگرداني پيرامـون            . سازد  نزديك مي ) آنجا به خداي بزرگ   
چگونـه  . خويشتن است و دواي اين سرگرداني نه پند و نصيحتِ صرف، كه همدليِ بـا اوسـت                

  از وي، با او همدل شد؟ توان بدون شناختِِ عيني و انضمامي مي
  

  :هياتيهاي مختلف الا ارائة مدل. 4ـ 4
ناگون از قبيل پويشي، پست مدرن، ليبرال،       هياتي گو هاي الا   امروزه در مسيحيت، مدل   

-بخـش، سياسـي، سـياه      مدار، قائل به مرگ خدا، آزادي     ـ  پساليبرال، فمينيستي، طبيعي، مسيح   
هـاي    تـوان نقـش مـشكلات و ضـعف          بي ترديـد نمـي    . پوستي و نئوتومايي ظهور نموده است     

را در پيـدايش    ) سـلامي در مقابل روح خردگرايي تفكر ا      (گراييِ غربي اراده مسيحيت و استيلاء  
ها، ناديده گرفت، با اينهمه نبايد از اين واقعيـت هـم غافـل گرديـد كـه متوليـان                    هياتاين الا 

رغم همه مـشكلات و حمـلات مردافكنانـة ملحـدان يـا لاادريـان،         اند علي مسيحيت، كوشيده 
 رهاشدة دشمن اي ديگر از آئين خود دفاع نمايند و به تبليغ آن رو آورند و حتي از تيرهاي               گونه

يقينا چنين كاري ملازم با شناختنِ درستِ تيرهـاي دشـمن، و پـذيرش              . به نفع خود سود برند    
و طبيعي ارج گذارند و مبتني  كوشند تا به دستاوردهاي علمي آنها مي. دهد واقعيتِ تغيير، رخ مي   
 ،هـاي فـوق     هيات ارائه نماينـد چنانكـه مـثلا در مـدل          اي از الا   مدل تازه  ،بر همين دستاوردها  

معنـايي ذهـن آدمـي، غلبـة نقـد          پذيري طبيعت، فيزيك كوانتوم، بي    هايي چون تكامل    واقعيت
اين تكثر، زمينـه را بـراي انـواع         . مورد توجه قرار گرفته است    ... كانتي، احوال نفساني آدميان و    

از گشايد، با اين تاكيد كه اينها نه در عـرض همديگرنـد و نـه وحـدتِ حقيقـي را                    دينداري مي 
  .دهند دست مي

توان حتـي     هاي معتقدانة گوناگوني وجود دارد و مي        هرچند در جهان اسلام نيز نگرش     
) اعم از كلامي، فلسفي، عرفـاني        (گرايشات متفاوتي )دامت بركاتهم  (ميان مراجع بزرگ شيعي   

اي جز از دست رفتن     رود كه نتيجه    اي سخن از نوعي وحدتِ ناموجود مي      ديد، ولي عملا بگونه   
هيـات  ، الا 41هيـات صـدرايي   مثلا بايد تدبيري خرج داد كه در كنـار مـدل الا           . ها ندارد   فرصت
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محض مطرح گردد تا يك طلبه با توجـه بـه اسـتعداد،               و كلامي 43 و حتي ابن رشدي    42سينوي
 تخصص و تمحض يابـد، حتـي اگـر مبلغـي بـه              ،هاذوق و امكانات خود در يكي از اين شاخه        

هـا    مند است بتواند مبتني بر اين دانـش        هعلاق... اسي، روانشناسي و  مباحث فيزيكي، زيست شن   
بـري بيـشتر از خـرمن ديـن         اين تنوع نه تنها باعث بهـره      . هياتي ديگري را بياموزد   سيستمِ الا 

  .افزايد  فوق العاده مي،گردد كه توان طلبه را در تبليغ و ترويج دين مي
انـدازة برخـي    تـا در تقـديس بـي   گردد هياتي گوناگون موجب ميهاي الا  پذيرش مدل 

گردد تكريم دين حق، مساوي بـا       ها، قالب جاي قلب را نگيرد، چنانكه گاهي احساس مي           مدل
هـايي انـد كـه بـراي           همه قالب  ،هاي گوناگون   مدل. شود  هياتي خاص مي  تكريمِ يك مدل الا   

، چنانكـه  روند، اينها به هـيچ وجـه يكـسان و در عـرض هـم نيـستند            دريافتنِ حقايق بكار مي   
هـاي گونـاگون      مـدل . استعداد و درك و وظيفة طلاب، مبلغان و مخاطبان آنها يكسان نيست           

ها، اصول عقلي و معيارهايي كه امكان مفاهمه و گفتگو و             توانند بر اساس تطابق با واقعيت       مي
در آورند، با يكديگر سنجيده شوند و جرح و تعديل يابند، ولي نبايد مـا را                  سنجش را فراهم مي   

توان به تمام حقيقت دست يافت كه در اين صـورت             اين توهم فرو برند كه با يكي از آنها، مي         
  . محروم خواهيم شد»قل رب زدني علما«از فيضِ 
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  :ها نوشت پي
توانـست گـسترش    ـ به نظر نگارنده از همين جهت بود كه فيلسوف بزرگ غربي فريدريك نيچـه مـي                1

  .بيني كندشبوديسم را پيش از قرن بيستم پي
  .شودـ در روايات اسلامي ما بيشتر با عنوان جاثليق شناخته مي2
  Eastern Orthodoxy ـ3
   Roman Catholicـ 4
  .97ـ 104، ص1377ـ فلاطوري، 5
  .2/25، 1379ـ الياده، 6
  .123، ص1381؛ تيواري، 14ـ همان، ص7
  .1/18ـ انجيل يوقا، 8
  .25ـ 36الياده، همان، ص: ـ رك به9

يكي از مهمترين دلايل مخالفت فـردريش نيچـه بـا مـسيحيت همـين بـود كـه ايـن         ). St. Paul (ـ10
رهايي از طريق ايمان؛ رستاخيز     : خدايي كه به خاطر گناهان ما جان باخت       ": مسيحيت، زادة پولس است نه مسيح     

ولس را بايـد مـسئول      ـ اينها همه مكر و دغل در كارِ مسيحيت راستين است؛ و اين مردك كلّه شقّ، پ                  پس از مرگ  
  ).1/151، 1378نيچه،  ("شمرد

  .1380ـ كيوپيت، 11
  .94ـ 7، ص1379ـ مجتهد شبستري، 12
  .54ـ 60، ص1385ـ يثربي، 13
  .23، ص1386ـ رابرت، 14
ـ واتيكان با استفاده از نتايج ديگر همايشهاي مرتبط با موضوع و برگزاري همايشهاي ديگري چـون                 15

نـشان داد   ) 2002نشر آكادمي علوم واتيكان در        ("زش و پرورش در سدة بيت و يكم       آمو: چالشهايي براي علم  "
هاي علوم مختلف و رابطة آنها بـا        هاي علمي مستمري در عرصه    جهان مسيحيت به جد تصميم گرفته تا تلاش       "كه  

ام مقطعـي  دين و الاهيات و ارزشهاي اخلاقي داشته باشد و اين يك فرايند دائمـي و مـستمر اسـت نـه يـك اقـد             
بينانة كاتوليكها كافيست صرفا به فهرسـت مقـالات   جهت دريافت فعاليتهاي فلسفي واقع. "مصلحت جويانة سياسي  

قابـل  ).  ارگان نشراتي واحد جهانيِ جوامـع فلـسفي كاتوليـك           ("هافلسفه، فرهنگ و سنت   ": اين نشريه نگاه كنيد   
  :دسترسي در وب سايت

http://www.stfx.ca/people/wsweet/wu ـinfo.html  
  .27ـ 8ـ همان، ص16
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  .27ـ همان، ص17
  .33ـ همان، ص18
  .34ـ همان، ص19
  .35ـ همان، ص20
  .43ـ همان، ص21
  .42 و41ـ همان، ص22
  .107ـ 175، ص1383يثربي، : ـ رك23
  .42ـ همان، ص24
 Bridging ministriesـ 25

در احصاء العلوم ، كه گفته شـده چونـان          بندي علوم توسط معلم ثاني ابونصر فارابي        ـ توجه به تقسيم   26
 علميه ما را ساخت، و مقايسة آن با وضـع فعلـي مـا               هاي  حوزههاي بعدي   بندينگاه اسلامي به علوم مبناي تقسيم     

  ).1381فارابي، : رك به (تواند راهگشا باشد مي

: رك بـه . تتجربه گرايي علمي مسلمانان در همه كتب تاريخ علم مذكور اس ـ    . 40، ص 1360ـ راسل، 27
  .55 و ص20ـ 1،صص1380دفتري، 

  .498ـ كشف المحجوب، ص28
  .35، ص]زير چاپ[ـ يثربي، 29
، 1994؛ ابـن رشـد،    2، ص 1380؛ ابـن رشـد،      207، ص   1379؛ ابن سـينا،     63، ص 1371ـ فارابي،   30

  .34ص
، فرع بر تصورِ درست آنچيز است، تـصور درسـت از يـك              )تصديق (ـ حال آنكه اثبات وجودِچيزي    31

 ! يز، فرع بر تحصيل حد آن است و حد نيز تنها پس از ثبوت وجود اشياء به دست مي آيدچ

ـ ابن سينا در مقدمة الشفاء به صراحت مرتبة تعليميِ مابعدالطبيعه را پس از طبيعيات اعلام مـي دارد،              32
 خود متوجه طـرح يـك دور   وي! زيرا بسياري از مقدماتِ مسلّمة آن بايد پيشتر در علوم طبيعي اثبات شده باشند          

) از يكسو مايعدالطبيعه مبادي طبيعيات را به دست دهد و از ديگر سو مسائل طبيعي، مباديِ مابعدالطبيعـه را                   (است
اي استاد مصباح يـزدي نيـز اشـاره       ). 19ـ  20، ص 1960ابن سينا،   : رك به  (دهدو براي رفع آن سه پاسخ ارائه مي       

  ).122، ص1374مصباح، (علم و فلسفه دارندناچيز به اين مطلب در بحث رابطة 
  .38، ص1387ـ مصباح يزدي، 33
  .74، ص1386ـ آيت الهي، 34
  .50، مصباح يزدي، همان، ص192ـ همان، ص35
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  .177، ص1375ـ هالينگ ديل، 36
  .20، ص 1376، …ـ شوراي37
لبي را از تاريخ  جاهـ با توجه به ضرورت نقد و سنجش علميِ مباحث كلامي، مقام معظم رهبري نمون 38

اين مباحث ميان دو متكلم برجستة مسلمان، ابن قبه و ابوالقاسم بلخي، به نقل از رجال نجاشي ياد مي فرمايند كـه      
  .49ـ 51، ص1376، ...شوراي: رك به: خواندني است
  .48ـ 51، ص1376، ...ـ شوراي39
ه، دين، دانش، فلسفه و هنر  توسط اسطور»خود«شناخت  ـ جهت اطلاع از سيري كه تاريخ بشر براي40

پژوهشگاه علـوم انـساني و      : اي در باب انسان، ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران       ارنست كاسيرر، رساله  : پيموده رك به  
 .1380مطالعات فرهنگي، 

توانـد  شناسانة دامادانِ ارجمند ملاصدرا، يعني فيض كاشاني و فياض لاهيجي مـي           ـ رويكردهاي دين  41
-نگـاه جـامع    كـم ه در نگاه خود صدرا و مقرّبترين افراد به او نيز چنين هيبت، هيمنـه و دسـت                 نشان از آن دهد ك    

 .هياتي وي وجود نداشته استاي به مدل الاانگارانه

 ادعا مي كند دلايل معاد جسمانيِ صدرا از قوت كمتري نـسبت بـه دلايـل                 "عيار نقد "ـ مثلا چنانكه    42
رسـيده و  ) بوسـتان كتـاب   (ن نقد به چاپ دوم دفتر تبليغات حوزه علميـة قـم          اي. معاد روحانيِ ابن سينا قرار دارد     

  ).107ـ 163،ص1383يثربي، : رك (تاكنون پاسخي دريافت ننموده است
ـ مثلا توجه به دو برهان ابداعيِ وي بر اثباتِ وجود خداوند متعال، يا تلقيِ وي از سازگاري عقـل و                     43

  .وحي يا اعجازِ قرآني
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